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مقدمه واجب/واجب نفس و غیری
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چیده بحث گذشته

در تذنیب اول که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردهاند ایشان به این نتیجه رسیدند که بر امتثال امر غیری، ثواب مترتب نیست.
کس که امر غیری را امتثال مکند استحقاق ثواب ندارد و فعل که عنوان مقدمه دارد، عنوان مقربیت در آن مطرح نیست. که

بحث آن مفصل گذشت.

نقد بر کلام مرحوم آخوند(عدم استحقاق ثواب بر موافقت امر غیری)

مرحوم آخوند به دنبال این نظریه، اشال را مطرح مکنند و در مقام دفع آن اشال برمآیند و آن اشال این است که در میان
مقدمات، برخ از مقدمات را داریم که برای ما اجماع است و یقین داریم که بر انجام این مقدمات، ثواب مترتب است و این
مقدمات عنوان مقربیت دارد و آن طهارات ثلاث است. وضو، غسل و تیمم که عنوان واجب مقدم دارند، محرز و مسلم است

که بر انجام این مقدمه، علاوه بر استحقاق ثواب که در ذی المقدمه است، بر خود این مقدمه هم ثواب مترتب مشود.

بنابراین اشال این است که فیف الجمع بینهما، آیا قائل شویم قاعده همان است که در باب واجب غیری استحقاق ثواب نیست
و در طهارات ثلاث استثنای وجود دارد یا نه؟

مرحوم آخوند در کفایه مفرمایند در حقیقت در اینجا دو اشال وجود دارد.

اشال اول: چونه طهارات ثلاث با اینه عنوان مقدمه دارند و قبلا گفتیم واجب مقدم استحقاق ثواب ندارد، اما بر انجام و
اتیان این مقدمات، برای خودشان ثواب در نظر گرفته شده و اجماع وجود دارد و روایات ما هم دلالت دارد بر اینه انجام این

مقدمات، استحقاق ثواب مآورد؟ این ی اشال از حیث استحقاق ثواب.

اشال دوم: به حسب آنچه مرحوم آخوند فرموده امری که به مقدمات تعلق پیدا مکند، امری توصل است و در مواردی که
امر، عنوان توصل دارد، قصد قربت در این موارد لزوم ندارد و معتبر نیست. در حال که در طهارات صلاة، قصد قربت و

قصد عبادیت معتبر است.

اگر مقدمه یعن وضو، غسل و تیمم را به قصد عبادیت انجام دهیم، امتثال حاصل مشود، اما اگر به قصد عبادیت انجام ندهیم،
عبادیت حاصل نمشود.
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در حال که امری که متعلق به این مقدمات و طهارات ثلاث است، غیری است و قانون در امر غیری این است که توصل است
و امر توصل نیاز ندارد که متعلق آن به عنوان عبادت واقع شود.

شود. در طهارات ثلاث که عنوان مقدمه را دارند، امر متعلق به آنها امر غیری توصلپس این قانون در طهارات ثلاث نقض م
است و اجماع وجود دارد که این اعمال را باید به قصد مقربیت و عبادیت آورد. اگر کس ذات وضو را انجام دهد و قصد

عبادیت نند، مقدمه واقع نمشود. زمان ذات وضو، مقدمه است که بعنوان عبادیت این عمل را بیاورید.

آناه مگوییم چطور این مشل را حل کنیم؟ از ی طرف امر متعلق به طهارت صلاة، امر غیری است و هر امر غیری عنوان
توصل دارد و امر توصل یعن امری که انجام متعلق آن نیاز به قصد عبادت ندارد، در حال که در طهارات ثلاث مبینیم که

نیاز به قصد عبادیت و مقربیت دارد.

پاسخ مرحوم آخوند از این نقد

مرحوم آخوند این دو اشال را در کفایه اینطور مطرح کردهاند و بعد خود ایشان ی جواب دادهاند که آن جواب از هر دو
اشال است. و لو اینه عبارت که ایشان در کتاب کفایه دارد بعض از بزرگان این عبارت را حمل بر این کردهاند که مرحوم

آخوند ی جواب از اشال اول مدهد و ی جواب دیر از اشال دوم، اما به نظر ما ایشان ی جواب از هر دو اشال
مدهد و بعد از دادن این جواب، اشال مقدم را دفع مکند.

مرحوم آخوند بعد از مطرح کردن جواب خود، دو جواب از مرحوم شیخ انصاری ذکر مکنند و آن دو جواب مرحوم شیخ را
مورد مناقشه و اشال قرار مدهند. که مجموعا مشود سه جواب.

بحث طهارات ثلاث  که بحث مهم در علم اصول شده علاوه بر اینه ثمرهی علم دارد ثمرهی عمل هم دارد. بعدا که مسأله
عبادیت طهارات ثلاث را اثبات کنیم و ببینیم به چه طریق قابل اثبات است، آیا مشود عبادیت آن را با امر غیری درست کرد یا
باید طبق ی از جوابهای شیخ با امر ذی المقدمه درست کرد. آناه این مسأله که زیاد هم مورد ابتلاء است که آیا قبل از وقت

مشود وضو گرفت یا نه؟ اگر قبل از وقت به داع نماز وضو گرفتیم، آیا درست است یا نه؟ کس قبل از آنه وقت نماز فرا
اه بحث اصولاست و جای یرد به قصد نماز، نه بعنوان عبادیت مطلقه، آیا درست یا نه؟ که ثمرهی بسیار مهمبرسد وضو ب

آن همینجا است که بعنوان طهارات ثلاث است. لذا این بحث را خوب باید دقت کرد و ما هم إنشاءاله بنحو مبسوط بیان
خواهیم کرد.

تبیین اشال مرحوم شیخ در این مسأله

عنوان اجمال و آنچه در کفایه آمده همین بود که عرض شد. لن چون اساس این اشال را مرحوم شیخ انصاری مطرح
کردهاند. این مقدار که ما تتبع کردیم قبل از شیخ مسأله اشال در طهارات ثلاث نبوده است، اگر به قوانین یا فصول مراجعه

کنید این بحث را پیدا نمکنید. مجال نبود که ببینیم در هدایة المسترشدین آمده یا نه، چون مرحوم شیخ بعض از مطالب مهم
خود را از کتاب هدایةالمسترشدین مگیرد و ریشه بعض از اشالات مهم در آنجا است. اما اگر در کتاب هدایة نباشد، ریشه

تاریخ بحث طهارات ثلاث از زمان شیخ شروع شده است.

مرحوم شیخ بحث و اشال در طهارات ثلاث را هم در کتاب مطارح الانظار مطرح کرده، که مطارح، کتاب اصول تقریرات
درس شیخ در مباحث الفاظ است. شیخ مباحث غیر لفظیه را به قلم خود نوشته است، همان رسائل یا فرائض، اما مباحث الفاظ



در کتاب مطارح الانظار است به قلم ی از تلامذه مرحوم شیخ.

این اشال در طهارت صلاة را، هم در مطارح مطرح کرده و هم در کتاب الطهاره.

وقت مراجعه مکنیم مبینیم دو اشال که مرحوم شیخ بیان کرده، اشال اول همان است که مرحوم آخوند هم بیان کرده.

اشال اول این است که با اینه امتثال امر غیری و موافقت امر غیری استحقاق ثواب ندارد چونه در طهارات ثلاث برای ما
مسلم است که امتثال آن استحقاق ثواب مآورد؟

اما اشال دوم در کلام شیخ غیر از اشال دوم است که مرحوم آخوند فرموده است.

در نتیجه جواب که بعدا مرحوم شیخ مطرح مکند جواب از اشال است که خود شیخ بیان کرده و مرحوم آخوند همان جواب
را برای اشال که آخوند ذکر کرده بیان کرده است.

عرض کردیم در اشال دوم، آخوند این اشال را مآورد که مقدمه با اینه امر متعلق به آن، امر غیری توصل است و امر
توصل نیاز به قصد عبادیت ندارد، در حال که مدانیم طهارات ثلاث را باید به قصد عبادیت انجام داد. این مقدار در بیان

آخوند است. اما وقت به کلام شیخ مراجعه مکنیم، اشال دوم ایشان این است که مگویند ما تردیدی نداریم طهارات ثلاث را
باید به قصد عبادیت آورد. لذا اشال دور پیدا مشود.

بیان اشال دور در کلام مرحوم شیخ

برای بیان دور دو مقدمه باید ذکر شود.

مقدمه اول این است که ما مدانیم وضو، غسل یا تیمم در صورت عنوان مقدمیت برای صلاة پیدا مکنند که بعنوان عبادت
انجام شود، عل وجه العبادة اتیان شود. بعبارة أخری چه وضوی رافع حدث است؟ وضوی که عل وجه العبادة باشد. این

مقدمه اول.

مقدمه دوم این است که قصد عبادت، از شئون قصد امر است. یعن قصد عبادیت در جای است که امری باشد و بخواهیم آن
امر را اطاعت کنیم و در باب طهارات صلاة، غیر از امر غیری، امر دوم نداریم. امری که به خود مقدمه و عنوان طهارات

متعلق است. اگر مقدمه اول و دوم را به هم ضمیمه کنیم نتیجه مگیریم امر غیری، بر عبادیت توقف پیدا مکند. عبادیت هم بر
امر غیری توقف دارد، و این دور مشود.

بیان که در اینجا وجود دارد این است که هر حم متوقف بر متعلق خود است. چون حم، عنوان عارض و متعلق، عنوان
معروض دارد و هر عرض متوقف بر معروض خود است.

متوقف بر متعلق خود است، امر غیری متوقف بر مقدمه است یعن مم است، روی این قاعده که هر حامر غیری، ح
طهارات ثلاث است و گفتیم که مقدمیت آنها هم متوقف بر این است که بنحو عبادت آورده شوند.

،ه هر عرضگوییم امر غیری متوقف است بر این مقدمه از باب اینگوییم امر غیری، متوقف بر عبادت است، ممستقیم نم



متوقف بر معروض خود است. مقدمیت این مقدمات متوقف است بر اینه بنحو عبادیت انجام شود. پس نتیجه مگیریم امر
غیری متوقف بر عبادیت این مقدمات است. این طرف قضیه درست شد، آن طرف هم که واضح است، عبادیت، محتاج به امر

است. قصد عبادت احتیاج دارد به اینه امری در میان باشد تا آن امر اطاعت شود.

گفتیم فرض این است که غیر از امر غیری، امر دیری نداریم. پس این نتیجه مشود که عبادیت هم متوقف بر امر غیری است.
وهذا دور. امر غیری متوقف بر عبادیت است و عبادیت متوقف بر امر غیری است.

این بیان دور است و آن اشال اساس که در ذهن مرحوم شیخ است اشال دور است. مرحوم آخوند اشال دوم را بعنوان
دور مطرح نردهاند. ایشان گفتهاند امر متعلق به مقدمات غیریة توصلیة لا یحتاج إل قصد العبادة، در حال که در طهارات
ثلاث، یحتاج إل قصد العبادة. همین مقدار. مرحوم آخوند در کفایه حت اشارهای هم به دور نردهاند. حال یا کتاب طهارة

مرحوم شیخ در اختیار مرحوم آخوند نبوده و یا مراجعه مجدد نردهاند و همانه از درس شیخ در ذهنشان بوده را مطرح
کردهاند. پس اشال اساس اشال دور است که بعنوان اشال دوم در کلمات مرحوم شیخ مطرح است.

حال که این دو اشال روشن شد، و معلوم شد بین اشال شیخ و اشال که آخوند ذکر کرده فرق وجود دارد، اکنون برویم
سراغ جوابهای که از این اشال بیان شده است.

پاسخ مرحوم آخوند از اشال اول

عرض کردیم در اشال اول مشترکاند و فرق ندارد. اشال اول این است که چونه بر موافقت امر غیری، استحقاق ثواب
مطرح مشود؟

مرحوم آخوند به تبع خود شیخ این جواب را مطرح کردهاند که بوییم طهارات ثلاث استحباب نفس دارند. درست است که
متعلق امر غیری واقع شده، اما چه چیزی متعلق امر غیری واقع شده؟ فعل که ف نفسه استحباب نفس دارد.

عرض کردیم آخوند با این بیان، یعن قائل شدن به استحباب نفس وضو، غسل و تیمم، مخواهند هم جواب اشال اول که
خودشان ذکر کردهاند ‐که آن هم نقل از شیخ است که مسأله استحقاق ثواب است‐ را بدهد و هم جواب از اشال که در

عبارت ایشان است و در عبارت شیخ نیست و آن مسأله قصد عبادیت است.

اگر گفتیم طهارات ثلاث، استحباب نفس دارند، هر دو اشال حل مشود. بوییم ثواب برای امر غیری آن نیست، بله برای
استحباب نفس آنها است. علت احتیاج به قصد عبادت امر غیری توصل آن نیست، بله خودشان استحباب نفس دارند.

این مطلب را هم مطرح کنیم که آیا واقعا مرحوم آخوند دو جواب داده یا ی جواب؟

عبارت کفایه(صفحه 111 چاپ آل البیت) را دقت کنید. ایشان به عنوان اشال و دفع آوردهاند. عرض کردیم در واقع اشال،
دو اشال است. حالا اشال آن هم اشاره شود: «فهو أنه إذا كان الأمر الغیری بما هو لا إطاعة له و ردهاند. عرض کردیم در واقع

اشال، دو اشال است. حالا اشال آن هم اشاره شود: «فهلا قرب ف موافقته و لا مثوبة عل امتثاله فیف حال بعض
المقدمات كالطهارات»، این اشال اول، و در اشال دوم مفرمایند «هذا مضافا إل أن الأمر الغیری لا شبهة ف كونه توصلیا و

قد اعتبر ف صحتها إتیانها بقصد القربة»؛ امر غیری توصل است در حال که صحتش متوقف بر قصد قربت است. این دو
اشال.



بعد مفرمایند «وأما الثان»، که یعن دفع اشال، عبارت این است: «فالتحقیق أن یقال إن المقدمة فیها بنفسها مستحبة و
عبادة»، طهارات ثلاث، استحباب نفس دارد «و غایاتها» یعن ذی المقدمه، «إنما تون متوقفة عل إحدى هذه العبادات فلا بد

أن یؤت بها عبادة»؛ باید بعنوان عبادت آورده شود. «و إلا فلم یؤت بما هو مقدمة لها»، اگر این سه تا را بدون قصد عبادت
بیاوریم مقدمیت ندارد. اگر وضو را به قصد عبادیت نیاوریم، نه رافع حدث است و نه متوان با آن نماز خواند. «فقصد القربة

فیها إنما هو لأجلكونها ف نفسها أمورا عبادیة و مستحبات نفسیة»؛ پس منشأ قصد عبادت و قصد قربت روشن شد، چون
استحباب نفس دارد.

بعد م‌فرماید «و الاكتفاء بقصد أمرها الغیری فإنما هو لأجل أنه یدعو إل ما هو كذلك ف نفسه».

بحث این است که آیا این «والاکتفاء» را جواب از اشال دوم قرار دهیم، یا اینه مرحوم آخوند ی جواب از هر دو اشال
دادهاند؟

مسأله استحباب نفس ی جواب واحد از هر دو اشال است، این «والاکتفاء» جواب از ی اشال مقدر است.

گویید استحقاق ثواب برای این است که اینها مستحب نفسگوییم جناب آخوند! اگر شما مال مقدر این است که ماش
هستند، پس لازم نیست که این طهارت را به قصد امر غیری آن اتیان کنیم، بله اگر به همان قصد استحباب نفس آن هم اتیان

شود باید کاف باشد. در حال که مستشل مگوید طهارات ثلاث را اگر به قصد امر غیری هم بیاورد عبادت است. اشال
همین است.

مستشل مگوید شما مرحوم آخوند استحباب نفس آنها را قائل هستید و مگویید ثواب هم به آنها مدهند چون استحباب
نفس دارند. مستشل مگوید پس اگر اینچنین است باید برای استحقاق ثواب، ملف به قصد استحباب نفس در عالم خارج
بیاورد، در حال که برای همه مسلّم است که اگر کس وضو، غسل یا تیمم را به قصد امر غیری آنها هم آورد، استحقاق ثواب

دارد و عبادیت هم محقق مشود.

این والاکتفاء جواب از آن اشال مقدر است. مرحوم آخوند مگویند اینه در استحقاق ثواب یا در عبادیت، اکتفا به قصد امر
غیری مشود برای این است.

ی قانون داریم که «الامر لا یدعو إلا إل متعلقه»؛ امر دعوت نمکند ملف را مر به متعلق خودش، مفرمایند حالا که این
است، اینجا فرض این است که متعلق چیزی است که عبادیت نفس دارد. اگر کس قصد امر غیری کرد، این قصد امر غیری

طریق است برای اینه آن قصد عبادیت شود.

چون امر غیری عنوان طریقیت و واسطه بودن دارد، آخوند مگوید کس که قصد امر غیری را کند ولو توجه به استحباب
نفس هم نداشته باشد، اما چون «الامر لا یدعو الا ال متعلقه»، و فرض این است که در متعلق عبادیت وجود دارد، پس لا محاله

قصد امر غیری ملازم با قصد متعلق آن است که عبادت نفس دارد.
پس اولا این جهت روشن شود که اگر بپرسند آخوند دو جواب مدهد، ی جواب از اشال اول و ی از اشال دوم که در
کلمات بزرگان و اساتید ما وجود دارد، مرحوم آخوند ی جواب دارد. و این «والاکتفاء» هم بعنوان دفع و جواب از اشال

مقدر است. شما هم کلمات مرحوم شیخ و هم کلمات مرحوم آخوند را ببینید تا إن شاء اله دنبال کنیم.



وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


